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 :همــقدّمُدر 

 عشقولایت داری كرامت انسان و امانت

ان عرصتة علتم و سنگ بزرگان و فرهیختاقصد جسارت به محضر والامقدار و گران
. روی «هرگتز راه نباشتدرغ ماس را به بلندآسمان پرواز ستیمُ»قولی: دانائی را ندارم، که به

ترها، از همان روزهای نخست  چ کوُما خود هاس : خیلی از ترتر با جوانم بیشاسخُن
در قتده و کم و بیش تلاش کردیم تا از کالاهتای گرانقدم نهاکه در بازار معرف  و دانائی 

)امّتا  مفهوُمای هر چند اندک را از آن خود کنیم، این بی  رمزآلود و ناارائه شدة در آن بهره
 مان خورده اس  که:جالب و دهان پرُکن( از شعر خواجة شیراز بارها به گوش

 دنتوانس  کشیت «امان »ان بار آسمت
 

  1زدند! «دیوانه»ال به نام من قرعة فتت
 

د در تمامی این دفعات نته ختود فهتم آن را داشتتیم کته درک اش را بخواهیولی حقیق 
مدارانه دستمان را بایرد، و نه زحم  پرسشتی را ظاهر دانشاین بیان به مفهوُمروشنی از معنا و 

داران بازار معرف  بر ختود همتوار رسیظاهری آن از کُ مفهوُماز چیستی، درستی و یا نادرستی 
ترستیدیم تر به این علّ  بتود کته میدانم، شاید بیشخوبی نمیتاهی را بهکوُنمودیم. دلی  این 

نته گوُکتردیم نبایتد خیلتی بته ایتن دانایان به نادانی آشکارای ما بخندند، و شاید هتم فکتر می
                                                           

. شترح 13٣١ انتشتارات ستروُش، ٢1٢، ص دیوان حافظشیرازی،  محُمدّالدین خواجه حافظ، شمس .  1

   ستتر در این بی  در صفحات آینده آمده اس .در رف  ابهام از معنای رمزی مُمؤُلفّ مخُتصری از 
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هتائی از های فراوان و ذاتتی چنتین راهعات پیچیده و پردغدغه پرداخ ، زیرا پیچ و خمموضوُ
وی دیار، دس  و پاگیرمان شتده و ها از سُمام و کام  آنو، و مشکلات بسیار پیمایش تسُی 

 آورد، ...دمار از روزگارمان در  می
گیتری مان که هر از گاهی در باب پیگر فضول و پرتوق  ذهنولی هر چه به ندای پرسش
بردار نبود که نبود، و گاهی اوقتات کردیم، دس محلیّ میشد کمآن فریادش بر سرمان آوار می

گرف ، و تتا ستر حتدّ کلافاتی اصرارهای بیش از حدشّ جداًّ عرصه را بر ما تنگ میهم با 
حوصتلای، و بتا برُد، و لی باز این ما بودیم کته در عتین خستتای و بیمان را سر میحوصلة

پشت  اصترارهای هتزار و یت   «توجیه منطقتی»یاور خود یعنی مددگرفتن از دوس  همیشه
 مالیدیم.خاک میرناش را به

های کلاستیشابه بتا همتة دوستتان و همترین نیز در این باب حال و روزی مُین کما
جای آوردن دوگانه بامداد( و در پتی عزیز خود داشتم، تا این که روزی از روزها )بعد از به

را در دست   خُتداجیب زدن دو سه کلام معرف  حتلال، کتتاب کسب روزی پاک و به
فرستاده، و با یت   محُمدّ کریم و آل محُمدّنا صلواتی بر گیرهای رازآشگرفته، به رسم فال

دنیا شوقِ توام با نارانی و دلهره آن را گشودم، در بخش بالائی آن صتفحه، و بتا قلمتی از 
 جنس نوُر نوشته بود:

فقَنَْ وَ ايحَمْلِنْهَ أنَْ فأَبَيَنَْ الجْبِالِ وَ الأْرَضِْ وَ الس ماواتِ علَىَ هَالأْمَانَ عرَضَنْاَ ن ااِ  وَ منِهْـا أشَـْ

 وَ المْشُرْکِيِنَ وَ المْنُافقِاتِ وَ المْنُافقِيِنَ الل هُ ليِعُذَِّبَ( *) جهَوُلاً ظلَوُماً کانَ إنِ هُ الإْنِسْانُ حمَلَهَاَ

  يمارحَِ غفَوُراً الل هُ کانَ وَ المْؤُمْنِاتِ وَ المْؤُمْنِيِنَ علَىَ الل هُ يتَوُبَ وَ المْشُرْکِاتِ

کستی از  گوُیتاور کتردم. چند مرتبه آیة شریفه را از آغاز تا نهای  خواندم و مترُ
تر دقّ  کنُ و یکبار دیار آن را بخوان. شاید ترجمة آمده کرد که بیشدرونم فریاد می

 در زیر را نیز او در گوشم زمزمه نمود و به من دیکته کرد:

 از هـاآن داشتيم، عرضه هاهکوُ و زمين و هاآسمان بر را [بخشندهامنيتّ] «امانت»آن  ما

تـه و  ةظيفانجام نرسـانيدن وعاقبت بـه] از و برتافتند، سر آن ملحَ خـود در حمـل بايس

آن  «حمـل»و مسئوليتّ ] کشيد دوش بر را آن انسان اماّ هراسيدند؛بر خود  آن [ةستيشا
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ان برخـورداری از ، و بـدون ام ـپيش از پذيرش اين امانـت] اوتحقيق به ؛[را پذيرفت

 ةضاز عر] هدف( *! )بود،مي نادان و کنندهستم بسيار [یموجوُدمواهب عظيم آن، نوعاً 

 معبُـودو  يگانه محبوُب)يعني: آن  الله که بود اين [او توسطّامانت به انسان و حمل آن 

تـان پا هـــا و کمالزيبائي همةدلــدادنان و جـــام   همة نهـــاد را از هــا ي تاپرســ

ن دوچهـره نوُياپيشه را از دروغآورندنان صداقتايمان و سازد داجُندنان آورشريك

 منظُـوربـه) راآورنده شـريك زنـان و مردان و دوچهره زنان و مردان تمايز سازد، و(مُ

)بل ـه  و کنـد، عـذاب( های دوروئي و شر ها از پليدینمودن آنعذَب نمودن و پا 

دلـدادنان ]بـه سـوی  ا اين واسطه و از اين پنجـره()ب تر اين بود که( تا اللههدفِ اصلي

و در ]روی کنـد  [و لحظه به لحظه ستمرّای مُونهنُبه] ايمان با زنان و مردان [خويش از

ی مهرپيشـگان و ]هاکاستي ةوشانندای پُمهرورزنده «الله» و ؛[دل ايشان رخُ نمايد ةنيآ

 5 !است [سپردنان به خويشدل

منتد و وئی نیروئتی قدرتخود آمدم. گُور شد، بهور مُبدنم مُ ناگاه تکان خوردم وبه
وح و ذهن مرا در کفّ قدرت خود گرفته وز، سر تا به پای رُفراگیرنده، اما مهربان و دلسُ

دهتد. پرجاذبة این بیان نوُرانی فرمتان می صوُرتتر نسب  به ها را به توجهّی دقیقو آن
اه بتا ختود بته قتوس در دریتای عمیتق و حتیّ احساس کردم دستم را گرفتته و همتر

آیتد ختود او ناشناخته معنا و معرف  پنهان در ورای ظاهر آن برد، و تا آنجا که یتادم می
تر بستر دریا شکار کرد. بازگشتم و بارهتا و چند صد  درش  نیز برایم از بخش عمیق

هر بار  بارها خود نیز در همان دریا قوس کردم، و به لطف و رحم  حضرت پروردگار
ها نیز در خلوت اندیشه درون دل معنای یکایت  آن هائی دیار نصیبم شد. شبگنجینه
کاویدم، و در پایان نیز مرواریدهای درش  کلمتات استتخرا  دفعات میها را بهصد 

 م کردم.ای در ذهنم ردیف و منظّشده را، برای آن که گمُ نشوند، با رشته
آور، جالب و شتوق البتهّپر پیچ و خم و سخ  و در تمامی لحظات پیمایش این راه 

                                                           

  ها از مؤُلفّ اس .)احزاب(. ترجمة آیات و مطالب داخ  هلالی 33: ١٢و  ١3قرآن کریم،  . ٢



 ای از فرش تا عرش(تا خدُا همراه با خدُا )در گُستره/ 95 

طریقی سعی بتر خودنمتائی و ن کلماتی که هر ی  بهگوُناگوُو تلاش و جدال با معانی 
ئی همان نیروی مهربان و دانا گوُنمودند، ام میدلربائی از هوش و ذهن خسته ولی شیفته
وشن نمتوده و بتا دست  پُتر ام را ردان اندیشهبود که همواره با نوُر پرفروغ خود چراغ

ختاتی و دلی  عتدم پُرانتد. بتهپیش میمهرش مرا در ایتن راه ناشتناخته هتدای  و بته
ام؟ و قیمت  انتهتا فرورفتتهدانم تا چه میزان در این دریتای بیکارناشناسی درس  نمی

ه چتام بهارمغان آوردهگوُهرهائی که از آنجا )یعنی از سرزمین عجائب معرف ( برایتان به
س  و پرُمقتدار، و بنتده را نیتز در کوُنی  البتهّمیزانی اس ؟! ولی هر چه از دوس  رسد 

ای را که حضرت دوس  برایم آن که حیف دیدم سفره جزاین باب هیچ ادعّائی نیس ، 
 آماده نموده با دوستان خوبم شری  نشوم.

 شود؟و با چه هدفي نزد كسي به وديعت نهاده مي چيست، «امانت»

یعنتی چته؟  «امانت  الهتی»چیس ؟  «امان »از  منظوُری در آیة آمده در زیر راست
نوع آدم تنها در اختیار ما بنی خدُارا از میان تمامی آفریدگان  «امان  الهی»برای چه آن 
نستب   ولیتیچاونه مستئُ هارا حم  کنیم؟ ما انسان «امان »اند؟ چرا ما باید قرار داده
ما چه معنائی دارد؟ و نهایتاً این  توسطّبه «امان حمَ ِ »اصُولاً  حمَ ِ آن داریم؟ وبه آن 

قاب  قبولِ زحم ِ پذیرش و حمَ  این امان  چه بهتره و نفعتی است ؟ که ما را در مُ
 :بینیموند حکیم را در این معنی  میخدُا سخُندیاربار 

تـيم، عرضه هاوهکُ و زمين و هاآسمان بر را «امانت» آن ما  سـر آن مـلحَ از هـاآن داش

تـه و  ةظيفوانجام نرسـانيدن ]عاقبت به از و برتافتند،  آن[ ةستيشـاخـود در حمـل بايس

تحقيق به ؛[کشيد دوش برپذيرفت ]و آن را  را آن)مسئوليتّ( حمَل  انسان اماّ هراسيدند؛

يـار او ]پيش از پذيرش اين امانـت[ [ ةمهل در ]معـرض خطـر نرفتـار آمـدن در  بس

امانت  ةضعر]از  هدف( *! )،خود[ قرار داشت توسطّبه ة]بر پا شوند نينادا و نریستم

را حقيقي آورندنان و ي تاپرستان ]ايمان ،الله که بود ايناو[  توسطّبه انسان و حمل آن 

]بـه  را آورندنانشـريك و دورويـان [و ،سـازد داجُو دورويان  آورندناناز شريك

بـه  ايشـان ةو رسـانيدن دوبـار ر ، و هدايتها از دوروئي و شپا  نمودن آن منظوُر
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]يعنـي: آن  تر ايـن بـود کـه[ الله]نيز هدف اصلي و کند، عذاب صدق[توحيد و مقصد 

بـه سـوی  هـا[هـا و کمالزيبائي همةدلـدادنان و جـام   همة معبوُدو  هيگان محبوُب

 [ظه به لحظـهای مسُتمر و لحنهنوُبه] ايمان با زنان و مردانسپردنان به خويش از[ ]دل

 همة ةآفريـدنار دربردارنـد: ] «الله»زيـرا[  ؛دل ايشان رخُ نمايـد ةنيو در آ]روی کند 

 ةننـدکُها ]و برطرفکاستي ةشانندپوُکه  استای [ مهرورزندهةدهندها و پرورشدانائي

 2!باشدسپردنان به خويش[ ميداران و دلهای دوستناتواني

بین و گوهرشناس داشتته باشتد، در ترجمتة تیزهرچند، برای آن کسی که چشمی
هائی کلُّتی و پاستُ تا حدودی مشروحِ( ارائه شدة از آیة کریمته نیتز  البتهّظاهری )و 

نته گوُشود. ولی ایندیده می سخُنؤالات طرح شدة اینجانب در مطل  نه به سُگوُرمز
نماید، ضمن های کلُیّ هرگز کفای  سیراب نمودن عطش بسیار بالای دل را نمیپاسُ 

آن که ذهن ساده و ابجدخوان بنده نیز مانند بسیاری دیار تنها زمانی در این باب آرام 
نیتاز از تتر روشتن و بیمهُمی کارساز و کارگشا و از همه پاسخُگیرد که به و قرار می

 های بسیار پیچیده، دس  یازد.انواع تفسیرها و تأوی 
تترین در جستتجوهای ختود بتا معلاوه بر این، در برخوردهتائی کته ایتن کت

معدودی از دانایان و  جزتوان ادعّا نمود که، بجرئ  میام، بهمسئله داشتههای حاشیه
تتر ارای معرفت  ایشتان نیتز کتمگوُدر این باب از آب  البتهّحکیمان والامقدار )که 

مند نیز پژوهان علاقهاتفاّق مردم و حتیّ بسیاری از دانش  قریب بهام(، اکثریّنوشیده
که آفریدگار در  «امان »هری قدسی با نام گوُدی وجوُاز چیستی معنوی و حقیق ِ 

خبرند. ودیع  نهاده بیشان( بهدشان )یعنی: در خزانة اندیشةوجوُیخانة خدُاخلوتِ 
کرانش، بته های بیوهب نصیب ماندن از مُوری و بیو بنابراین، علاوه بر عدم بهره
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 وَ المْنُـافقِيِنَ الل ـهُ ليِعُذَِّبَ( *) جهَوُلاً ظلَوُماً کانَ إنِ هُ الإْنِسْانُ حمَلَهَاَ وَ منِهْا أشَفْقَنَْ وَ يحَمْلِنْهَا أنَْ فأَبَيَنَْ

 غفَُـوراً الل ـهُ کـانَ وَ المْؤُمْنِـاتِ وَ المُْـؤمْنِيِنَ علََـى الل هُ يتَوُبَ وَ المْشُرْکِاتِ وَ المْشُرْکِيِنَ وَ المْنُافقِاتِ

  ها از مؤُلّف اس .ترجمة آیات و مطالب داخ  هلالی .«رحَيِما
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برخورد شایسته بتا آن ناآگتاه، و بته تبت ، در انجتام  اوُنایچ درخود  مهُموظیفة 
 ند.مقصرّطه نیز مربوُمسئولیّ  
از این باب و منظر به باغ همیشه  راهیترین اهدا  این نوشتار گشودن مهُمیکی از 
جان آگتاه تشتنهتا هر دلو حدیث( اس   قرُآن)یعنی: در اسلام  «دانائی»دسی خرمّ و قُ

ختویش خانة در خلوتکه  محبوُب یاز جمال زیبا کشف حجاببدان درآید و ضمن 
از شتهد شتفابخش کنتد شتماری میانتظار چشمی زیبتابین و دلتی زیباطلتب لحظهبه
 .اش سیراب گرددکلامیهم

هر چه که باشد )ختواه امتانتی الهتی  در آیة مورد اشاره در فوق «امان »معنای واژة 
چه و بازار، چیتزی کوُبا نظر عامیانة مردم  مطُابق(، باشد و خواه هر نوع از انواع دیار آن

پذیرنده به ودیعت  نهتاده گذارنده تا سرآمد معینی در نزد امان اس  که از طر  امان 
داری ایتن درس  و کام  فع  امان  تحققّات و ذاتیات معنائی و ضروُریشود، و از می

ی از اص  و سلام  کامت  آن پذیرنده در حفظ و نااهداراس  که نباید از سوی امان 
 پذیرد. صوُرتخیانتی 

 ذاتي آن(درونوفائي كمالول از امانت )به شرط پرورش و شكُحق استفادة معقُ

هر معادله و  تحققّی، تعاملُات انکارناپذیر در هر رابطة ضروُریّبا توجهّ به شرائط و 
مبتنتی  متُناستبو  مندی هر ی  از طرفین از منتافعی معقتولانجام هر معامله بر بهره

مند از مناف  امانت  را کنندة امان  و بهرهاس ، و بر این اساس نیز مسلمّاً انسان حم 
فائی کوُپترورش و شت»ترین وظیفه همتان مهُمهائی اس ، و ولی نیز وظائف و مسئُ

لاً در بتاب فصتّ چنتدان دور مُای نهباشتد. و متا در آینتدهمی «ذاتی امانت درونکمال
ودیع  ذاتی امان  بهدرونوفائی کمالاین شرط یعنی پرورش و شکُ ققّتحضرورت 

خواهیم گف . امّتا در بختش نخست   سخُننهاده شدة الهی در جان روحانی انسان 
 نیز باید بدانیم که:  «حق استفادة معقول از امان »عنوان فوق یعنی 

عدم استفادة »نیز بالا  ر درکوُمذ «خیان  در امان »معنای مورد نظر از گزارة سلمّاً مُ
، . زیتراباشتدنمی «اندازة از امان  )در عتین حفاظت  از آن و ستلام  آن(جا و بهبه
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حاصت  شتدن نتوعی همان ات ذاتی انجام هر فع  ضروُریاز  ونه که یاد شد،گُهمان
داری امانت  ذاری وگُترابطتة امان دهندة آن اس . و تا آنجا که بته انجام فائده برای
شتود، در غالتب متوارد، ط میمربُتوع بحث اصلی ما در این کتاب( نیز وضوُم)یعنی 
 شتخ وط ول و مشترُطه را با هد  استتفادة معقُتمربوُذارنده اساساً امان  گُامان 
های بسیار قاب  فهم و لمتس ایتن ونه. یکی از نمُدهدقرار می پذیرنده در اختیارامان 

که اغلب همکاران و همسایاان اس   خانهی دم دستابزار کار و یا وسائ   معنی همان
 منتاف  آنمندی از بهرهحداق  دهند، و شرط در اختیار یکدیار قرار میبه رسم امان  

دهند. و این امر قرار می چیز آن تلاش در جه  حفاظ  از سلام  و تمامی نیز را 
بر پایة محور آن د باطنی و ظاهر حکم وجوُ)که اساس اسلامیدر نظام عدل و سلام 

ای استتوار است ( وظیفته «دل طرفین هر نوع رابطهمتُعاوری بهرهآهنگ و هم تعامُ »
 اس . پذیرندهامان  حتمی و قطعی برای هر مسلمان

   «در نزد انسان به وديعت نهادن امانت»در  «الله رحيم و غفور»مندي فعل هدف

از فراز  «ليِعُذَِّب»)لِ( در واژة ورِ با نظر ادُبا، حر  مکسُ مطُابقدر آیة مورد بحث نیز، 

 «به ودیع  نهادن امان »مندی فع  ای قطعی و حتمی برای هد نشانه «... الل هُ ليِعُذَِّبَ»

 المُْـؤمْنِيِنَ علَىَ الل هُ يتَوُبَ وَ»حتیّ در فراز  4نزد انسان اس . «الله رحیم و غفور»وی از سُ
عبارت دیاتر، اس . به حذ  شده «یتوبَ»در واژة  «ل»ورِ کسُنیز حر  مَ «المْؤُمْنِات وَ

 وَ لِ»سایر فرازهتای مترتبط بتا آن بایتد  مفهوُمرا با توجهّ به معنا و  «يتَوُبَوَ »باید فراز 
اـ » :عنيي ،معنا نمود «يتَوُبَ اـدل همة ةهريگانـه و شُـ  محبُـوبآن ]الله و ت [ بـه سـوی ه

 .«وی کندر ايمان با زنان و مردان]دلدادنان خويش از[ 
ع نسبتاً متفاوت و موضوُدو  تحققّگذاری الهی با متن آیه، هد  از این امان  مطُابق

 أنَْ فأَبَيَنَْ الجْبِالِ وَ الأْرَضِْ وَ الس ماواتِ»رتبط با یکدیار اس . تا آنجا که از دو فراز مُ  البتهّ

                                                           

   حر  لِ )مکسوُر( در اینجا لام تعلی  اس .با علم نحو و ترکیبات نحوی،  مطُابق . 4
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 علََـى الل ـهُ يتَُـوبَ وَ»فتراز یتز از نو  ،در بخش نخستین آیته «الإْنِسْان حمَلَهَاَ»و  «يحَمْلِنْهَا
ظاهر هد  به تحققّآید، بر میآن  گیری(نتیجه یادر بخش پایانی ) «المْؤُمْنِات وَ المْؤُمْنِيِنَ
و تحقّتقکنندة شرائط لازم برای فراهم  البتهّفرعی )و  حمت  نمتودن »ع اصتلی(، موضتُ
ها و یتا انستان( وهها، زمین، کُانات )از جمله آسمموجوُدیکی از انواع  توسطّبه  «امان 

آمدن شترائط لازم بترای آشتکاری ع اولّ و هد  اصلی فراهمموضوُبوده، در حالی که 
اـر مهرپيشـه و پُ: ) «اللهِ غفورِ رحتیم»نمودن همیشة جمال و چهره اـنندآن يگانـه ي  ةوش

باشد. امری می 5 «ودخلُق با خخوُ و همدلدادنان با ايمان و هم ةها( به چهرها و پلشتيکاستي

آورندنان در و، دوچهره و شريكنُعذاب مدُعّيان دروغ» ،تب و به البتهّ ،کام  آن تحققّکه 
 6 را نیز در کنار خواهد داش . «جهانيان محبوُبو معبوُدامر يگانگي 

 است. «به او محبوُبورزي عشق»و بازنمودن راه  «رفع پلشتي از دل و جان انسان»هدف، 

زیتده از الله )ماننتد هائی خاص و برگُترین، اسم و یا اسماه این بندة کماز دیدگ
های ( که اغلب در قالب فراز پایانی برخی آیه«طیف و ...الرحّیم، الکریم، الغفور، اللّ»

ها فرض گشایندة معنای آن آیهشوند، بایستی در حکم کلید راهکریم آورده می قرُآن
تر تر شدن و لطیفشاینده در دقیقگُبسیار شار  و راهگردند، و این دیدگاه تأثیری 
دس  آمده دارد. بر این اساس، اگر بته فتراز پایتانی آیتة شدن ترجمه و یا تفسیر به

رف  کاستی و »)یا  «غفاریّ »( که صف  «رحَيِمـا غفَوُراً الل هُ کانَ وَ»شریفه )یعنی فراز: 
ناپتذیر صتف  و انفکاک ضتروُری ملزوُمتات( را از «از دل و جان عاشتقان پلشتی

شمارد، توجّته نمتائیم، می محبوُب معبوُدمهرپیشای و مهرورزی )یعنی: رحیمیّ ِ( 
ظاهر متفتاوت و دو هد  به این تحققّاز  مرُادتر بتوان گف : شاید در بیانی روشن

 تحقّتقهدفی واحد اس ، و آن هد  نیتز همتان  تحققّرتبط با یکدیار تنها مُ البتهّ
یاانتة عالمیتان  محبُتوب  همیشای و تام و تمامِ دو نام و یا دو صف  ذاتی فاعلیّ

                                                           

  .«رحَيِما غفَوُراً الل هُ کانَ وَ المْؤُمْنِاتِ وَ المْؤُمْنِيِنَ علَىَ الل هُ يتَوُبَ وَ» )احزاب(: 33: ١3. قرآن کریم، 5

  .«المْشُرْکِاتِ وَ المْشُرْکِيِنَ وَ المْنُافقِاتِ وَ المْنُافقِيِنَ الل هُ ليِعُذَِّبَ» )احزاب(: 33: ١3قرآن کریم،  . ٣
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رفت  »( و نیز قب  از آن «الرحّیم»)یعنی:  «ورزی به آفریدگانمهربانی و عشق»یعنی: 
رستانیدن کمالها از دل و جان عاشقان، و در نتیجه، پرورش و بهها و پلشتیکاستی
 .(، بوده اس «الغفور»)یعنی:  «اهآن

 اوست. «رفع پلشتي از دل و جان»نيز اجراي رحمت و  «عذاب انسان خطاكار»هدف از 

همان رحم  فراگیرنتدة  تحققّآورندگان نیز دورویان و شری  «عذاب»هد  از 
 «رفتت  پلشتتتی از دل و جتتان»ای دیاتتر یعنتتی دهنتتدة مهرورزنتتده در چهتترهپرورش

آن در آیة شریفه )و  تحققّیز، که ن «عذاب»شناسی واژة هاس . بلکه در بحث واژهآن
آورندگان در یاانای نظتام و عم  دورویان و شری  مقُتضیعنوان نتیجة منطقی و به

پیشه( لازم آمتده است ، انه، مهربان، لطیف و عدال تتافعال آفریدگار و پروردگار یا
 باید بدانیم که:

ب  )یعنی ساختار به معنی آن چیزی اس  که با ط «ذبع»اص  و ریشة ماده واحدة 
  دارد، و لازم و بلکته نتیجتة منُاستبلایمت  و طبیعی نفس و یا جسم( هتر چیتز مُ

و اجتناب ناپذیر برای حالی و یا حالتی و یا فعلی خاص اس . بترای مثتال  ضروُری
 لایم طب  خاص آدمی اس .یند که مُگوُآبی را  «العذب الماء»

رد استفاده قترار گرفتته، و در اکثتر متوارد وماً با بار معنائی منفی مو)که عمُ «عذاب»
کار به وسیلة دردها تنبیه شخ  خطا»استفاده در ادبیات دینی و غیر دینی آن را به معنی: 

شناسیم( به خودی خود، به معنی شدتّ عم  و تندی و تیزی برخورد بتا می «هاو رنج
بیان آن  «عذاب»ی واژة کارگیرد از بهمقصوُ مفهوُمچیزی نیس . بلکه در همة آن موارد، 

، و برابر با فع  در حال انجام و یا نتیجتة منطقتی موجوُدحال  مقُتضیای اس  که نتیجه
 کام  دارد.  مطُابقلائم  و برای فع  انجام شده بوده، و از هر نظر با آن مُ

 و مقصد طبیعتیبا یند که گوُ «عذاب»ی نیز، عذاب را از آن جه  قرُآنات در ادبیّ
 چاُتونایچیستی و و دارد.   مطُابقراه خطا نهای ِ در حاص  شونده  قتضیمُنتیجة 

راه خطتای امتتداد نیتز و هندسة آغاز  چاوُنایتعریف قطعاً بر هندسة هر عذابی نیز 
طبیعی نتیجة راه، و در نهای ، بر هندسة پیمایش همان هندسة  چاوُنایطه، و بر مربوُ
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از نظر شک  و توان اضافه نمود: اساس می لذا بر همین و .کنددلال  می حاص  آمده
)و حقیق   طهمربوُی با خطا ن عذابگوُناگوُهر نوع از انواع هندسة کمیّ و کیفی نیز 

دارد، و بلکته  کام   ِمنُاسبو   مطُابقباطنی غیر شفا  و آلودة آن شخ  خطاکار( 
نه که در مفتاهیم گوُعبارت دیار، همانناپذیر از آن اس . بهو جدُائی ضروُریلازم و 

ریم مشتاهده کت قُترآنکار گرفته شتدة ایتن واژه در آیتات از همة موارد به قصد شده
شتونده انجام خطایمیان هندسة   مطُابق» مفهوُمهمان  «عذاب» کلُیِّ مفهوُمشود، می

طه( و طبیع  ذاتتی فعت  و مربوُ ریزیگُ)و یا حال  خطاکاری، حدشکنی و یا قانون
 اس . «ننتیجة حاصلة از آ

م هر خطا تلازُ»یاانای عالم از طرفی، و وحدت و ثبات قوانین آن از طر  دیار 
طته )یعنتی مربوُلایتم شکنی در فرآیند انجام هر کار را با نتیجة طبیعتی و مُو یا قانون

و  ضتروُری «بتا آن در ستازمان آن کتار( متُناسبهنجاری پدیداری ناسازگاری و نابه
اء و جزالادلمتُعتامنتد، تر، در نظتام یاانته، قانونبیانی روشنبه سازد.ناپذیر میجدُائی
)بته  «سلام»واژة  مفهوُمعة جهان آفرینش، و با توجهّ به مجموُاء حاکم بر جزالام متُعا

عتة مفتاهیم و مجموُکننتدة  استاس استلام و کته تعریف «آهنای و تعادلهم»معنی 
ورتی «خطتا»هر فعت  ن مطرح در آن اس (، باید گوُناگوُعات موضوُ گرفتته و  صتُ

شتمول )یعنتی شوندة از آن را نیز دو طر  ی  معادلتة کلُّتی و جهاننتیجه «عذاب»
تتر چیستتی ماهیت  ایتن معادلته و ( فرض نمائیم. و شرح بیش«سلام»همان: معادلة 
هر طر   از آن نیز از این قرار اس  کته: هندسته و حتدود  هتر  جزُءهندسة کُ ّ و 

هائی اس  که قبت  و بعتد از آن چیتز جزُءد به حدود و قیود هندسة سایر قیّئی، مُجز
 چاُتونایل دارند. و از همین جمله اس  و تعادُ تعامُ قرار گرفته و با آن از هر نظر 

و نتیجتة  «فعت  خطتا» جُتزءرابطه )و اثرپذیری و اثرگذاری( هندسه و حدود کُت ّ و 
عال و یا چیزهایی که قب  و بعتد از آن قترار اف جزُءآمدة از آن، با هندسة کُ ّ و حاص 

فعت  خطتا و  جُتزءکُت ّ و  «طبیع  خلا  و ناسازگار»نه که ضرورت گوُدارند. آن 
اء جتزنماید، ستایر انظامِ صواب جهانی ایجاب می جزُءاش با کُ ّ و طهمربوُعملکرد 

دی وجُتوام کار با فع  خطا در نظام جهانی نیز از هر نظر با طبیع  نظتنشین و همهم
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اند. های در اختیار او در تعارض و ناسازگاریهنجار ارگانفع  فاع  خطا و عم  نابه
و نتایج طبیعی حاصلة از آن، باید  «فع  خطا»گیری به بیان دیار، در مورد فرآیند شک 

های هنجاریدآورنتدة فعت  خطتا و یتا نابتهوجوُهای بتهگف : خود این ناسازگاری
 باشند.  فع  عذاب و خود عذاب مین، همان ماهیّشوندة از آنتیجه

و آنچه که در این میان بدیهی اس  عبارت از این است  کته: هتر نتوع از انتواع 
محور آدمی مند و تعادلها در برخورد با طب  نظمهنجاریها و نابهن ناسازگاریگوُناگوُ

 برای او. آوردردآور و رنجبسی ئم و بنابراین ناملُا، متُناسبس  ناامری
کریم، به تناسب آنچه حال و مقتام فعت  خطتا و یتا  قرُآنهمین دلی ، اغلب در و به
کند، واژة عتذاب بتا صتفاتی چتون: طه در نظام عدل جهانی اقتضا میمربوُشکنی قانون
همتراه  غیرهتا و 13الحریق، 12قیم،مُ 11الشدید، 10المهین، 9الأکبر، 8العْظَیم، الخْزِیُْ 7الألیم،

                                                           

 15: 5٥قترآن کتریم:  .بر.ک.«.  )و غیتر قابت  توصتیف مخصوُصای ونهگُبه(بسیار دردناک » . ١

بسـيار  عـذاب همـان مـن، کيفـر و عـذاب [که اين]و «:الأْلَيمُ العْذَابُ هوَُ عذَابي أنَ  وَ»)حجر(: 

 .!است دردنا 

قرآن کریم:  .بر.ک. .(ساختارمند و تغییرناپذیرمعنی: رسُوایی )به« عظیم و ساختارمند رسوایى» . 8

 الخِْـزیُْ ذلِـكَ فيهـا خالدِاً جهَنَ مَ نارَ لهَُ فأَنَ  رسَوُلهَُ وَ الل هَ يحُاددِِ منَْ هُأنَ  يعَلْمَوُا لمَْ أَ»)توبه(:  ٩: ٣3

 او براى کند، دشمنى آور اوپيام و [و ساختارمند عظيمدانش ] الله با کس هر دانندنمى آيا «:العْظَيمُ

 .!است ساختارمندعظيم و  رسوايى همان اين،! ماند؟مى آن در جاودانه است؛ دوزخ آتش

 الْعَـذابِ مِـنَ لنَـُذيقنَ همُْ وَ»)سجده(:  3٢: ٢1ر.ک.ب. قرآن کریم:  .«ترینبزرگ از هر نظر» . ٩

 عـذاب]يعنـي:  نزديـك عـذاب از آنـان بـه «:يَرْجِعُون لعََل همُْ لْأَکبَْرِا الْعَذابِ دُونَ الْأَدنْى

 شـايد چشـانيم،مـى [آخـرت] نتـريبزرگ عذاب از پيش [دنيا اين ةآورده شد نزديك

 .!بازنردند

 مـا الغْيَْـبَ يعَلْمَوُنَ کانوُا لوَْ... »)سبا(:  34: 14قرآن کریم:  .بر.ک.«. ای از هر نظرنندهخوارکُ» . 1٥

   .!ماندندنمى باقى نندهخوارکُ عذاب در بودند آناه غيب از انر... «: المْهُينِ العْذَابِ فيِ لبَثِوُا

 الل ـهِ مَـ َ جعََـلَ ال ذی»)ق(:  5٥: ٢٣قرآن کریم:  .بر.ک.«. خ  و محُکم اساساز هر نظر س» . 11
 


